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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
الدهر( دمشقی و در مقاله حاضر به بررسی تطبیقی انواع سنگها در دو ارر )نصبهزمینه و هدف: 

ایلصانی( از خواجه نامه( همدانی با دو كتاب در زمینه جواهرشناسی با عناوین )تنسوخنامه)عجایب

است.هدف از توجه شدهكاشانی پرداختهالجواهر( از ابوالقاسم عبداللهطوسی و )عرایسنصیرالدین

 یبخصوی كیفیت و خاصیت و عجابه این موضوع، بیان اشتراكات محتوائی كتابهای مذكور در

است.همچنین موارد مورد اختلاف مولفان كتب مذكور در این مربوب به كانیها و احجار كریمه

 است.زمینه نیز مورد توجه نویسنددان این مقاله واقع شده

ی تحلیل-ای و به روش توصیفیاست كه به شیوه كتابصانهای نمریپژوهش حاضر، مطالعه روشها:

 است.است.محدوده و جامعه مورد مطالعه نیز كتب چهاردانه مذكور در عنوان مقالهانجام شده

در خصوی سنگها و كانیها و خوای و عجایب مربوب به آنها كتابهای بسیار زیادی در  ها:یافته

است.هر است كه بصش اعمم آنها مربوب به قرون اسلامین به رشته تحریر درآمدهطول سالیا

چهار كتاب بررسی شده در این مقاله از آرار قابل  توجهی هستند كه بصشی از مطالب آنها به 

 بحث درباره خوای احجار و انواع اقسام آنها و باورهای عامیانه مرتب  با آنها اختصای دارد.

است كه خوای فراوانی با تفصیل زیاد به سنگهای متعدد مذكور ژوهش حاكی از آننتایج پ نتایج:

است.از نمر ساختار است كه بعضا با چاشنی اغراق و تصیل همراهدر این چهار ارر نسبت داده شده

به روش كتب -علیرغم تعقید و دشواری زبان–ظاهری، روش دمشقی در توصیف انواع سنگها 

نامه همدانی، ضمن توصیفات معمول درباره است.همچنین در عجایبجواهرشناسی نزدیکتر

 است.سنگها به نگینها و شرای  و خاصیت جادویی آنها نیز اشاره شده
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In this article, a comparative study of the 
types of stones in two works (Nakhbah-e-Dahr) by Damascus and (Ajaib-e-
Nameh) by Hamedani, with two books on gemology titled (Tansukh-e-Ilkhani) 
by Khwaja Nasir al-Din Tusi and (Arays al-Jawahir) by Abul-Qasim Abdullah 
Kashani, has been conducted. The aim of paying attention to this issue is to 
express the commonalities in the content of the aforementioned books 
regarding the quality, properties, and wonders related to minerals and stones 
of Crimea. The authors of this article have also paid attention to the issues of 
disagreement between the authors of the aforementioned books in this regard. 
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study conducted using a 
library method and a descriptive-analytical method. The scope and population 
of the study are the four books mentioned in the title of the article. 
FINDINGS: Many books have been written over the years about stones and 
minerals and their related properties and wonders, most of which date back to 
the Islamic centuries. All four books reviewed in this article are notable works, 
part of which is dedicated to discussing the properties of stones, their types, 
and the folk beliefs associated with them. 
CONCLUSION: The results of the research indicate that many properties have 
been attributed in great detail to the various stones mentioned in these four 
works, sometimes with a touch of exaggeration and imagination. In terms of 
the apparent structure, the Damascene method of describing the types of 
stones - despite the strictness and difficulty of the language - is closer to the 
method of gemological books. Also, in the Hamedani Ajaibnameh, in addition 
to the usual descriptions of stones, gems and their magical conditions and 
properties are also mentioned. 
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 مقدمه

 برای رفع سنگها از جمله مواد موجود در طبیعت هستند كه انسان ماقبل تاریخ بسیاری از آنها را میشناخته و

است. نیاز بشر به استفاده از مواد معدنی و كاربرد روزافزون این مواد در نیازهای خود از آنها استفاده میکرده

 شناسی و دوهرشناسی به عنوان رشته مستقلهای مصتلف، سبب بروز تحو تی در شناخت كانیها شد و كانیزمینه

 مطرح دردید.

چگونگی و اوصاف دوهرها بحث شود نیک و بد و صفات هر یک و همچنین است كه در آن از دوهرشناسی دانشی

 :هفت(4346خوای و عیوب آنها دانسته شود. )طوسی،

ی از شناسی در ابتدا یکشناسی(میتوان یافت.كانیشناسی)ادویهاطلاعات اولیه این علم را در كتابهای قدیمی دارو

دها دری و بعاست. سپس در كیمیامان بیماریها استفاده میشدهو از خوای كانیها در در شناسی بودهمباحث ادویه

 :هفت(4394است.)خاكزاد،رادور،شناسی مورد مطالعه قرار درفتهتحت عنوان جواهر

شناخت سنگها و شیوه استصراج و استفاده از آنها در ایران پیشینه كهن دارد. یونانیان و رومیان به مهارت ایرانیان 

 (654: 4155ذبیحی، كسائی، (اند. تفاده از آنها اشاره كردهدر شناخت سنگها و اس

ه است. در شاهنامه دفته میشود كافسانه دستیابی به فلز در آغاز تمدن بشری به وضوح در شاهنامه فردوسی آمده 

بندی هوشنگ به شناخت كانسنگ دست یافت و موفق به تهیه فلزات خصوصا فو د شد. پیش از آنکه تقسیم

كار ابتدا توس  لزات انجام درفته كه اینبندی بر طبق عصر فحسب دوره حکومتها صورت دیرد،قدیمیترین تقسیمبر

است.قدمت شناخت دانه در اوستا آمدهحسب فلزات چهاراست. تقسیم مراحل تاریخ بشری برایرانیان انجام شده

 (. 44فلزات در ایران به هزاره چهارم پیش از میلاد میرسد.)خاكزاد،رادور،همان:

(در این دوران  79: 4347است. )محرمی، بوب به قرون اسلامیحال عمده كتابهای جواهرشناسی موجود، مربا این

ی سنگها تالیف شده، این كتابها از نمر مرتبه علمی آراری از زمانهای دذشته به زبانهای عربی و فارسی درباره

ه ك رااست.محمد زاوش كتابهاییایمتفاوتند. بعضی مانند الجماهر مهمتر و دقیقتر و برخی حاوی مطالب افسانه

 اند به سه دروه تقسیم میکند: درباره سنگهای معدنی نوشته شده

اند؛ دروه دوم كتابهایی كه به تاریخ طبیعی و دروه اول كتابهایی كه درباره سنگهای معدنی و فلزات نوشته شده

در  هشناسی و طب ككیمیا و مطالب علمی مربوب به سنگهای معدنی میپردازند؛دروه سوم كتابهایی درباره دارو

 است.شدهآنها از بعضی سنگهای معدنی كه خوای دارویی دارند نام برده

-های بسیاری در تازی و فارسی تالیف شده كه بعضی در نهایت شهرت است. از جمله:ادر دروه اول كتابها و رساله-

كتاب ا حجار ارسطو ترجمه -6است. هجری كتابت شده 4555لهرمس: در سال ا حجار و نقوشها الرمسخوای

الطرسوسی. بن حیانالمعادن، الجابرعلل-3است.سراپیون:در اواخر قرن دوم هجری به عربی ترجمه شدهبنلوقا

ق. 644خوای ا حجار:تالیف حنین بن اسحاق،متوفی به سال -1است.هجری دردذشته 444نویسنده آن در سال 

 4نامهتنسوخنامه یا تنسوق-4ق. 135الجواهر: تالیف ابوریحان بیرونی،به تازی ،متوفی به سال الجماهر فی معرفه -5

سنگ معدنی ،فلز و آلیاژ نام  74ق. در این كتاب از 476الدین طوسی،متوفی به سال اجه نصیرایلصانی:تالیف خو

ق و 755الجواهر:تالیف ابوالقاسم عبدالله كاشانی سال عرایس-7است.شده و درباره آنها توضیحات كافی آمدهبرده

 (15-37:4394...)خاكزاد،رادور،

                                                      
 طوسی، همان:ده(«)تنسوخ :تنسخ بضم سین هر چیز را دویند كه بسیار نادر و كمیاب باشد و معرب آن تنسوق است. - 4 
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 لجواهركتاب ا»كرده كه از جمله آنهاست:ی كه به تازی ساخته شده یادالفهرست نام كتاب چندالندیم در كتابابن 

از محمدبن شاذان جوهری، كتاب حجر و كتاب صیدنه محمدبن زكریای رازی،رساله در اقسام دوهرهای « و اصنافه

   :هشت( 4343(.)طوسی،359علی بغدادی )متوفیبنقیمتی كندی و كتاب سموم عیسی

كتاب مهم به تازی و فارسی در این علم آمده است.)ر.ک:جواهرنامه،  34نیز حدودا نام «مهجواهرنا»در مقدمه كتاب

 (64-47: 4399مولف ناشناخته،

كتابهای دروه دوم درباره تاریخ طبیعی،كیمیا و علوم دونادون كه در آنها از سنگهای معدنی نیز سصن به میان 

الصفا،در رساله پنجم در بصش جسمانیات الطبیعات درباره رسائل اخوان -4برخی از آنها بدین شرح است:  آمده

است. ق به زبان عربی منتشر شده344است. این رساله در سال سنگ معدنی آمده 34تکوین معادن بحث شده و نام 

از ق. در این كتاب از كلیه علوم رایج نزد مسلمانان 347الصوارزمی در سال العلوم،تالیف ابو عبدالله یوسفمفاتیح-6

الصیر در قرن ابیبننامه علایی،توس  شهمرداننزهت-3است. شناسی،كیمیا و غیره سصن به میان آمدهجمله معدن

است از دیاهان،حیوانات و سنگهای پنجم هجری به فارسی نگاشته شده. در این كتاب كه به نوعی تاریخ طبیعی

نامه جمالی،مربوب به قرن پنجم نامه یا فرخفرخ-1ت. اسهشدسنگ معدنی و فلز نام برده 56معدنی دفتگو و از 

المصلوقات و عجایب-5است. معدنی سصن به میان آمدههجری كه در آن از حیوانات،دیاهان و مواد

(. این كتاب كه نوعی تاریخ طبیعی و 496-456القزوینی)المکمونیی محمدبنالموجودات،تالیف زكریاغرایب

است. در بصش سنگهای معدنی مطالب بیشتر ات نام حدود یکصدوبیست ماده آمدهاست در قسمت معدنینجوم

القلوب،تالیف حمدالله مستوفی كه قسمتی از آن به جغرافیای معدنی اختصای نزهت-4ای دارد. جنبه افسانه

ی ی تاریخ طبیعالنفوس،در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم از مولفی نامعلوم . این كتاب نوعنزهت-7است. یافته

 (16-14است و چند كتاب دیگر .)خاكزاد،رادور،همان:است كه در آن از حیوانات،دیاهان و مواد معدنی دفتگو شده

الغرایب طبری )سده پنجم ق( كه بصشی از آن چون: تحفه 4هایینامهالمعارفها و عجایبهمچنین بصشهایی از دایره

المصلوقات از یاهان،حیوانات و... . اختصای دارد. عجایببه خاصیت چیزهای مصتلف از جمله سنگها، د

آن در عجایب سنگهاست. نوادر  46ق(.كه موضوع فصل 573تا554همدانی )محمودمحمدبن

علم »ق(درعلوم مصتلف از جمله 444دنیسری)محمدالدینالمعارفی چند دانشی از شمسالبهادر،دایرهلتحفهالتبادر

( كه باب دوم آن به 767دمشقی)مانصاریالدهراست. نصبها و صفت نیک و بد آنهاو توصیف ظاهری سنگه« جواهر

 ذكر كانیها و سنگهای مصتلف اختصای دارد. 

شناسی و طب كه در آنها به سنگهای معدنی و خوای دارویی آنها كتابهای دروه سوم كتابهایی هستنددرباره دارو

روها به زبان عربی و فارسی نگاشته شده بسیار است اما امروزه تعداد است. تعداد كتابهایی كه درباره داشدهاشاره

اند كه شناسی نوشتهاست. ایرانیان چندین كتاب درباره دارواندكی از این كتابها موجود است و از بقیه ارری نمانده

زكریای  الطب،تالیفاز: كتاب صید كه منسوب به ابوریحان بیرونی است. كتاب الحاوی فیمعروفترین آنها عبارتند

ترین كتاب ا دویه،تالیف ابو منصور موفق هروی. كه قدیمیحقایقعنسینا. كتاب ا بنیهرازی.كتاب قانون،تالیف ابن

سمعیل الدین اعلمی فارسی است.كتاب ادویه،تالیف ابراهیم الحسین ناتلی. كتاب ذخیره خوارزمشاهی تالیف زین

شناسی كه توس  محمد بن یوسف هروی الجواهر آخرین كتاب دارود. بحرجرجانی در قرن ششم هجری در ده جل

                                                      
ر بررسی و مقایسه مضامین مشترک د»نویسری، ویژدیها و پیشینه آن، میتوانند به مقاله: نامهعلاقمندان جهت آداهی بیشرتر از عجایب  - 4 

 (694-697: 4344مراجعه كنند. )ابیضی،محمدی،« نامه همدانیالغرایب طبری و عجایبتحفه
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 است و كتابهای طبی دیگر... .قمری در تهران چاش شده 4699در سال 

 ( 11-13)خاكزاد،رادور،همان:

ای مشهور یعنی نامهمقاله حاضر بررسی و مقایسه انواع سنگها و خوای و عجایب آنها در دو متن عجایب

دمشقی و تطبیق آنها با دو كتاب مشهور در زمینه جواهرشناسی یعنی الدهرهمدانی و نصبهنامهعجایب

از «ا طایبالجواهرو نفایسعرایس»( و 446-453طوسی )نصیرالدیناز خواجه« ایلصانیتنسوخنامه»

 هجری(است. 755عبداالله كاشانی)ابوالقاسم

 

 شیوه پژوهش )روش كار(

است.بدینصورت كه نصست ضمن بیان مصتصری تحلیلی -ای و به روش توصیفیكتابصانهشیوه كار در این مقاله 

نامه همدانی و های مربوب به این فن،عجایبدر مورد دانش دوهرشناسی و برشمردن مهمترین كتابها و رساله

است، دهبیان ش الدهر دمشقی به اختصار معرفی شده و روش نویسنددان آنها در پرداختن به معدنیات و سنگهانصبه

سپس به ذكر ویژدیها،خوای،عجایب و داستانهاو باورهای خرافی مطرح درباره سنگهاپرداخته شده ودر نهایت با 

است دو كتاب معروف در زمینه جواهرشناسی یعنی تنسوخنامه طوسی و عرایس الجواهركاشانی تطبیق داده شده

 دیری كلی بعملورد بررسی قرار درفته و در آخر نتیجهونکات اختلاف و اشتراک هریک ،با ذكر مصادیق  زم،م

 است. آمده

 

 پیشینه تحقیق
اند و كتابها و در حدود چند سال اخیر،برخی محققان و پژوهشگران به تحقیق درزمینه احجارو معادن پرداخته

غلب این مقا ت تنها به اند كه در این مقاله به برخی ازآنها اشاره شده است.در امقا تی دراین خصوی ارائه كرده

اند. اما درزمینه تحقیق حاضركه شامل بررسی و بررسی چندسنگ معدود از میان احجار كریمه و باارزش پرداخته

ای و تطبیق كامل آنها با دوكتاب معروف نامههای مصتلف در دو كتاب عجایبمقایسه تمام سنگها از جنبه

د،تاكنون انن آنها باشد،تا جایی كه نگارنددان این مقاله جستجو كردهجواهرشناسی و ذكر وجوه اشتراک واختلاف بی

 است. تحقیقی صورت نگرفته

 

 ضرورت تحقیق

ای وبررسی و مقایسه دقیق ویژدیها و نامهبراساس آنچه دفته شد جای خالی چنین تحقیقی در متون عجایب

ه همین منموراین پژوهش،فصل معدنیات و شگفتیهای سنگها، كاملا محسوس و از اهمیت زیادی برخوردار است.ب

ای كه هر دو از انواع عالی اینگونه ادبی به شمار میروند،مورد بررسی و مقایسه نامهسنگها را در دو كتاب عجایب

ای برای پژوهشهای آتی در قرار داده و با دو كتاب مشهور در زمینه جواهرشناسی تطبیق داده كه میتواند مقدمه

 اد دردد.این زمینه قلمد

 

 بحث
در پرداختن به معدنیات و خوای و عجایب انواع الدهر دمشقیهمدانی و نصبهنامهبررسی اجمالی شیوه عجایب

 سنگها
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 نامه همدانیالف(عجایب
فصل مستقل در 44الموجودات(از محمدبن محمودهمدانی مشتمل بر المصلوقات و غرایبنامه)عجایبعجایب

شناسی،جانورشناسی، المعارفی از علوم پزشکی،جغرافیا،نجوم، دیاهان آنرا دایرهاست كه میتوموضوعات مصتلف

تکلف قرن چهارم و شناسی و... دانست كه در نیمه دوم قرن ششم هجری به نرر ساده و بیشناسی، جامعهسنگ

 است.پنجم نوشته شده

جایب آنها اختصای داده است. او به سنگها و خوای وع«عجایب سنگها»كتاب خود را با عنوان  46همدانی فصل 

بدان كه آفریددار بصارات را در زمین »در ابتدای این فصل طریقه درست شدن جوهرها را چنین بیان میکند:

 (377: 4344همدانی،«)مصتلف آفرید:یکی مایی و یکی دخانی. و در هم آمیصته میشود،جوهرها میگردد ملون...

كر چهار سنگ و خاصیت عجیب آنها بدون ذكر اسم این سنگها از قول احجار، به ذ سپس ضمن اشاره به بسیاری

آورده و به را با اسم نوع كانی و سنگ مصتلف 54است. در ادامه به ترتیب حروف الفبایی حدود پرداخته4بلیناس

ول است ذكر داستانها و اقوالی از قتعریف مصتصر هر یک از این سنگها و ذكر معادن و خوای آنها  پرداخته

اسکندردر مورد سنگها و بصصوی ذكر خوای جادویی خاتمها و نگینهای ساخته شده از سنگها از قول بلیناس از 

 (394-374نکات مهمی است كه در ادامه بحث به چشم میصورد.) همان: 

 البروالبحرعجایبالدهر فیب(نخبه
 محمد عبدالله ابی الدیننوشته علامه شمس« حرالبروالبعجایب فی الدهرنصبه» هانامهكتاب مهم دیگر در عجایب

های جغرافیایی و تاریصی و بسیاری از هجری( در زمینه767الدمشقی)متوفی به الصوفی ا نصاریطالب ابی ابن

 است.ی زمین است كه توس  سیدحمیدطبیبیان به فارسی ترجمه شدهشگفتیهای كره

ها و و در آن بنابه اشاره مولف،بسیاری از دانشهای شناخت اقالیم،كوه ابتدای كتاب با مقدمه كوتاهی شروع شده

آور، جانوران كمیاب، رستنیهای ناپیدا و سنگهای باارزش و خوای آنها و بسیاری مطالب دیگر رودها،جاهای شگفت

 (3-6: 4357است. )دمشقی،دنجانده شده

نوع كانی و سنگ است اختصای  75كه حدود  دمشقی باب دوم كتاب خود را به ذكر كانیها و سنگهای مصتلف

دانه، سنگهای باارزش، سنگهای مغناطیس، انواع داده و در هر فصلی ازاین باب به ترتیب به بررسی كانهای هفت

ی اند، پرداخته است. دمشقی در ابتدای فصل اول باب دوم دربارهنمکها و زاجها و سنگهایی كه در مرتبه دوم اهمیت

آیند اند كه از بسیاری به شمار نمیدانهمواد كانی و معدنها یکی از موالید سه»انها و معدنها میگوید:نحوه پیدایش ك

ها و صفات و خوای است كه همه با رنگها و مزهو لیکن آنچه را كه انسان از آنها میشناسد چندِ هفتصددونه

دار صابیان در مورد ارتباب هر یک از آنها با دانه و پن( سپس در مورد كانهای هفت73)دمشقی،همان: « دونادونند.

یکی از ستاردان هفتگانه مشهور چون ارتباب زر با خورشید،سیم با ماه،قلع با مشتری،مس با زهره،سرب با زحل و 

(و در ادامه 96-75یک را توضیح داده )همان:آهن با مریخ پرداخته و نحوه پیدایش و ویژدیها و معادن و خوای هر

 است.نواع سنگهاو سودها و خاصیتهای آنها پرداختهبه ارائه ا

است كه ابتدا به ذكر ماهیت سنگها ، انواع ، رنگها ، صفات و صورتروش كلی دمشقی در توصیف سنگها بدین

 آور یا حکایتمعادن آنها پرداخته سپس به خوای آن سنگ اشاره كرده سپس ادر در مورد سنگی خبری شگفت

ا ذكر كرده است.از جمله از و داستانی باشد، به ذكر آن پرداخته و در اغلب موارد، منبع مطالب خود ر

                                                      
های ایرانی به دفعات از او یاد شررده و بعینه میتوان تاریر نامهشررده و در عجایبتحت نام بلیناس یاد «پلینی»بلیناس:در متون ایرانی از - 4 

 (11: 4397دان رومی را بر عجایب نویسی دید.)براتی،این طبیعی
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و الممالک، المنهاج،التعاقین و داهی نیز از قول شصصیتهایی چون بلیناس ارسطو وكتابهای المسالک«ا حجار»كتاب

 است.یونانی، بطلمیوس و مسعودی نقل مطلب كرده

هور با دو كتاب مش در این قسمت به بررسی و تحلیل هر یک از انواع سنگها در این دو كتاب مذكور و تطبیق آنها

در زمینه جواهرشناسی یعنی تنسوخنامه طوسی و عرایس الجواهر كاشانی پرداخته میشود.لذا هرجا به كتب 

ترتیب ارائه سنگها  به دلیل نزدیکی نسبی  است.جواهرشناسی ارجاع داده شده منمور همین دو كتاب مورد مطالعه

 الدهر است:به سنگها، براساس كتاب نصبه شیوه نصبه الدهر با كتب جواهرشناسی در پرداختن

 

 الف( سنگهای باارزش

 یاقوت -4

ی جواهر سنگیتر، بر است سرخ و زرد و كبود. سرخ از همه نیکوتر و از همهجوهری»همدانی در مورد آن دوید:

 (346:4344همدانی،«)آتش صبورتر.در معاجین كنند،تفریح و تقویت دل كندبه غایت.

در سرندیب، خوای آنرا:ایمنی از طاعون و «رهون»طبع درم و خشک و معدن آن در كوه سپس ضمن اشاره به 

 است.خمود و صرع و سکته و صاف كردن خون دانسته

را انسان معدنها و سرآمد همه سنگها دانسته كه ذوب نمیشود.سپس طی بحری مفصل در مورد انواع دمشقی یاقوت

چهار رنگ سرخ،زرد،نیلی و سفید؛نکوترین یاقوتها را سرخ بهرمانی ا درو رنگهای مصتلف یاقوت،مهمترین یاقوتها ر

ی یاقوت مگر دو پستترین یاقوتها را سفید بلورین ذكر كرده و ضمن اشاره به انواع یاقوتهای پستتر و عدم شکنند

، بردن عطش با سنگ الماس و صبوری آن در مقابل آتش و جلایافتن با جزع یمانی، خوای آنرا رفع حاجت، از بین

دفع كننده زهر، بازكننده نفس و... دانسته و درآخرعلت اختلاف و ددردونی یاقوت را ناشی از اختلاف سرزمینهایی 

 (41:4357دانسته كه یاقوت درآنها بوجود میآید.)دمشقی،

ره شده اشناسی از یاقوت به عنوان شریفترین ونفیسترین جواهر یاد شده است و به این موضوع اشدر كتب جواهر

كه طبق حدیث نبوی قصرهای بهشتی از یاقوت سرخ است، همچنین به مقاومت آن دربرابرآتش وشکسته شدن با 

جلا دادن باجزع یمانی و انواع و اشباه یاقوت اشاره شده وخوای یاقوت سنگ الماس و معدن آن درسرندیب هند و

 (15-64: 4315كاشانی،؛ 35-14: 4343ست.)طوسینیزتماما خوای مذكور همدانی ودمشقی

 اشباه یاقوت:-6

از كوه راهون سرندیب  ذنبی،سیلی)سنگی كه سیل آنراسنگ: لعل،بیجاده،مادیج،بجادق،بلصش،بنفش ما 9دمشقی 

الهر)سنگی كه شبیه مردمک چشم دربه است( را از اشباه یاقوت)انواع پست با خود میاورد(و چشم دربه یا عین

كمی  شوند و لیکناز قول بلیناس دفته: همه این سنگها برای یاقوت شدن بسته می یاقوت(دانسته و در مورد آنها

دارد . وی،كان اغلب این سنگها را نیز كوه راهون سرندیب ذكر مییا بسیاری رطوبت آنها را از یاقوت شدن باز

 (44-47است.)دمشقی،همان:كرده

اشاره كرده ولی بدون آنکه آنها را از اشباه)انواع  سنگ به سه سنگ لعل،بیجاده و بدخش)بلصش( 9همدانی از این 

پست(یاقوت بداند، آنها را جوهرهایی نفیس و سرخ و معدن آنها را نیز مانند دمشقی كوههای مشرق و كوه رهون 

سرندیب ذكر كرده اما در مورد نحوه بدست آوردن لعل كه آنرا به جای زر، نقد سرندیب نیز  دانسته به طریقی 

لعل درفشان داو آبی آرد و به شب به آن چرا كند،مرد كمین كند دِل سرخ بر سر آن زند »ه كرده كه:عجیب اشار

 (399:4344همدانی،«)و بردارد.
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شناسی به جزء سه سنگ بلصش)بدخش(،مادیج و بجادق به بقیه سنگها اشاره شده و همه از اشباه در كتب جواهر

آمده «بنفش ذهبی»، «بنفش ماذنبی»جای عنواناند. با این تفاوتها كه: به یاقوت ذكر شده

را «سیلی( »31آورده.)كاشانی،همان:« دربز»را كاشانی با اسم«چشم دربه(  »35:4315؛كاشانی،15:4343.)طوسی،

است.در موردلعل ای نکرده( و كاشانی به آن اشاره34نیز خوانده )طوسی،همان:« سیلابی»طوسی از قول جوهریان 

ای در بدخشان ظاهر در كتابها، عدم وجود آن در قدیم ذكر شده كه بعدها به سبب زلزلهنیز دلیل یاد نشدنش 

 كاشانی، ؛75همان: )طوسی، ای نشده است.شده ولی به نحوه عجیب بدست آوردن آن كه همدانی دفته اشاره

 و دمشقی به اینشده كه همدانی  ( برای بیجاده نیز ضمن ذكر خوای درمانی،خاصیت كهربایی نیز آورده44همان:

 (74؛كاشانی،همان:94همان: اند..)طوسی،خاصیت اشاره نکرده

 الماس-2
ست، دمشقی ضمن بیان ماهیت الماس كه سنگی سفید با شفافیتی كم،همانند عقیقِ سفید و نمکِ اندرانی 

آوردن آنرا  ی بدستای با سه دوشه تیز دانسته كه درد آنرا سطحهایی مرلث شکل فرا درفته .طریقهآنراسنگریزه

و یکی از ویژدیهای شگفت الماس را  سرازیر شدن آن همراه یاقوت از كان خود هنگام سیل و طوفان ذكر كرده

ای نیین و كوبیدن آن دانسته و به خاصیت پادزهری آن كه از خوای نیکوی شکسته شدن آن با دذاشتن در لوله

چون زهر در بدن حمل كننده آن وارد شود،تراوش میکند و پادزهری بصورت عرق »الماس است چنین اشاره كرده:

 (454:4357دمشقی،«)از آن پیدا میاید.

های الماس را مسدس دانسته و ضمن ذكر معدن آن در ظلمات و داستان اسکندر در مورد شگردش همدانی پاره

ی بدست آوردن آن از كوهی صعب العبور در هندوستان با در بیرون آوردن الماس از چاهی پر از افاعی؛ به طریقه

های الماس در  آن بردارد،پاره اندازند،كركس دوشت در منجنیق نهندوبه آن»چنین اشاره كرده:« لیمودره»نام 

 (379:4344همدانی،«)های الماس آنجا یابند.دوسیده، بنشیند و آن را بصورد، پس پاره

علاوه بر این تفاوتها در مورد طریقه بدست آوردن الماس،داستان اسکندر و خاصیت پادزهری الماس؛ همدانی و 

ب و دداخته شدن آن در بوته با خون بز نر،سمی بودن وسوزاندن دمشقی هر دو به شکسته شدن الماس با سر

 اند.شکم و ریصتن دندانها  اشاره كرده

آوردن آن از این العبور هندوستان و نحوه بدستهای صعبشناسی ضمن بیان معدن الماس دركوهدر كتب جواهر

ن با سرب و سمی بودن آن اشاره ها و نیز ذكر داستان اسکندر چنانکه همدانی دفته؛ به شکسته شدن آكوه

-45است.)طوسی،همان:ای نشدهشده،ولی به دداخته شدن آن با خون بز و خاصیت پادزهری آن اشاره

 ( 96-74؛كاشانی،همان:44

 سبروت -3
های بیابانهای سرندیب ای از افعیهمانند شاخ بر دردن دونه»دمشقی آنرا سنگی ارزنده و حیوانی ذكر كرده كه:

 (454:4357دمشقی،«)آید سپس به صورت سنگی سیاه و درخشان میشود.بیرون می

اندازه این سنگ را در حد یک باقلا و خاصیت آنرا تراوش پادزهر و تریاق، هنگام نزدیک شدن به زهر دانسته ولی 

 (454)همان:« است.چون در آتش افتد و دود آن با  دیرد استشمام آن زهر كشنده»معتقد است:

ای در دردن مار یکی از اجناس پازهر را مهره«حجرپازهر»اسم سبروت اشاره نکرده اما تحت عنوان همدانی به 

سپس به اجناس دیگر پازهر نیز  (374:4344همدانی،«)شربت وی زهر را از عروق بگشاید.»دانسته كه:

 است.كردهاشاره
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ی ه خاصیت پادزهری دارند از جمله مهرهدر كتب جواهرشناسی نیز نامی از این سنگ نیامده اما انواع سنگهایی ك

-455؛كاشانی،همان:416-437است.)طوسی،همان:مهره آمدهالتیس و خرمار و سنگهایی چون حجرداویس،حجر

459) 

 زمرد -1
دمشقی زمرد را كه زبرجد و زبرج نیز خوانده میشود از سنگ طلا دانسته كه چهاردونه دارد: ذبابی كه درانقدرترین  

ی زمرد را م ریحانی، سوم سلقی كه همرنگ برگ چغندر است، چهارم مجزع و دیگر صابونی. هر پارهآنهاست. دو

 (456-454)دمشقی،همان: «قصبه دفته همچنانکه هر پاره یاقوت را كوه میگویند.

ع ی آهک جزهایی سبز همانند حنا اشاره كرده وجلا دادن آنرا همانند یاقوت بوسیلهسپس به معادن آن در كوه 

سوده و خوای آنرا: دور كردن چشم زخم،دفع آفات جنیان و ترس و صرع كودكان،پایداری در برابر زهرها،نیرو 

بصشی چشم،رفع تشنگی،كور كردن چشم افعی و...بیان كرده و در ادامه به داستانی از اسکندر و یافتن زمردی بی 

 است.مرد در خزانه اشاره كردههمتا همراه یکی از سرنشینان كشتی اسکندر و از بین رفتن آن ز

جوهری رمین است .وازچندنوع بود:قبطی،ریحانی وصابونی .واغلب شکسته بود.معدن »همدانی درموردآن دوید:

اوكوههای مشرق بود.وآنجاكه زمردبود،معدن زربود. و بعضی دویند زر به مصر باشد به شهری كه قب  

 (393:4344همدانی،«)دویند.

خشک و دو خاصیت آن: دفع كننده زهرها و كور كننده چشم افعی اشاره كرده و با ذكر سپس به طبع درم و 

داستانی خاصیت كور شدن چشم افعی در برابر زمرد را تایید كرده و در ادامه معدن آنرا در ظلمات و بیرون آوردن 

 (393د. )همان:آنرا به اسکندرنسبت داده كه در مورد اغلب سنگهای قیمتی این منشا پیدایش وجود دار

نوع ذكر شده كه جلای آن به جلای  46شناسی،معدن زمرد و یت درمسیر مغرب و مصر وانواع آن در كتب جواهر

 اند،خاصیت كوریاقوت است و سپس ضمن ذكر خوای متعدد برای آن كه همدانی ودمشقی نیز به آنها اشاره كرده

بی اصل ذكر شده و سصن همدانی نیز كه معدن آنرا ظلمات كردن چشم افعی، با استناد به قول ابوریحان بیرونی 

-19؛كاشانی،همان:54-44است.)طوسی،همان:و بیرون آوردن آنرا به اسکندر نسبت داده، ظنی خطا دانسته شده

54) 

 در و مروارید -2
شادمان ی تولید آن، خوای آنرا: دمشقی ضمن اشاره مفصل به ماهیت آن از كتاب ا حجار ارسطو و بیان نحوه

كردن دل، دسترش نفس، نیرو بصشیدن در برابر زهر و زیبا كردن چهره ذكر كرده و به فرق بین در و لولو اشاره 

 (449:4357كرده و در نهایت زمرد را روشن كننده رنگ لولو دانسته است.)دمشقی،

سوخته شود.سپس به  آنرا جوهری خجسته و نافع با طبع سرد و تر دانسته كه ازآتش«لولو»همدانی با عنوان 

رنگهای زرد،سیاه،سپید و علت این اختلاف رنگها اشاره كرده و خوای آنرا: روشنی بصشی به چشم، تقویت و تفریح 

دل، صاف كردن خون دل و جلودیری از پوسیدن مرددان ذكركرده و در ادامه به رمیدن صدف از دیای عمان به 

ودن این دریا و دوباره باز آمدن آن به دریای عمان اشاره كرده كه دریای قلزم و دران شدن آن بعلت بعید القعر ب

 (399:4344است. )همدانی،در هیچ یک از كتب مورد مطالعه این مطلب نیامده

آن در دریاهای كیش و بحرین و نحوه تولد و انواع آن و اسامی هر  4در كتب جواهرشناسی ضمن اشاره به مغای

اند پرداخته شده ولی به رید كه همدانی و دمشقی نیز به آنها اشاره كردهنوع، به ذكر خوای و منافع مروا

                                                      
 (https://abadis.irمغای اللولو: آنجا از دریا كه برای صید مروارید فرو شوند.) - 4 
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است. ای نشدهخاصیت:جلودیری از پوسیدن مرددان و نیرو بصشی در برابر زهر اشاره

 (445:4315؛كاشانی،455:4343)طوسی،

 

 دوم اهمیت قرار دارند: ةب(سنگهایی كه از جهت ارزش در درج

 4فیروزه-4
دفع كننده ضرر  بطور مصتصر آنرا جوهری فرخ و خوای آنرا: زیادت كننده نور دل،« فیروزج»عنوان همدانی تحت 

بصش چشم دانسته سپس از قول حکما به ذكر نگین جادویی ساخته شده از فیروزج تحت شرای  سم و روشنی

و كودک در كنار دارد و ادر نگینی كنند از فیروزج و بر آن صورت زنی كنند دراز دیسو و د» خای پرداخته كه:

 (394)همدانی،همان:« این نگین بر نقره نشانند و با خود دارند از جادویی ایمن باشند.

دمشقی فیروزه را سنگی مسین و كانهای آنرا درخراسان و نیز معادن مس ذكر كرده و ضمن اشاره به دونوع: 

ره روزه كه با صافی هواصاف وباتیردی آن تیبواسحاقی كه نکوترین نوع است و فیروزه خلنجی،به بیان ویژدی فی

های آنرا چربی و روغن و مشک و عرق دانسته كه باعث مرگ فیروزه میشود.خوای میشود، پرداخته و تباه كننده

آنرا نیز نیرومند كردن چشم، ایمنی از آفاتی چون كشته شدن و غرق شدن و سمی بودن نوشیدن آب آن بیان 

 (451:4357است.)دمشقی،كرده

در كتب جواهرشناسی ضمن اشاره به معادن فیروزه و انواع مصتلف آن، ابواسحاقی بهترین نوع خوانده شده و به 

ه و شدهای آن و فیروزه مرده چنانکه دمشقی دفته اشارهتغییر رنگ آن بحسب صفا و كدورت هوا و تباه كننده

 اشبه سمی بودن آب آن و ایمن ماندن دارندهخوای آن افزودن روشنایی چشم وبفال نیکوداشتن آن،ذكر شده اما

 (73-47؛كاشانی،همان:74-74ای نشده است..)طوسی،همان:ازغرق شدن اشاره

 

 عقیق -2
دمشقی ضمن اشاره به كانهای عقیق در سرزمین یمن و هند و انواع و رنگهای آن چون:نیلی،سفید،سیاه،سرخ 

شکوه دانسته و به مناسبت این خصایص حدیری از رسول خدا اندیشی و ورطبی؛ خوای آنرا شکیبایی و وقار و نیک

 (455عقیق از آن ماست و جزع از آن دشمنان ما..)دمشقی،همان:»بدین مضمون آورده كه:

ست سرخ، براق، در حدود یمن. چون در انگشت سنگی»همدانی در مورد این سنگ به این مصتصر بسنده كرده:

 (395ن:همدانی،هما«)دارند،انده از دل ببرد.

 در كتب جواهرشناسی نیزضمن اشاره به دونوع زردوتیره این سنگ، معدن آن درحجاز و داشتنش مبارک دانسته

 (436:4315؛كاشانی،445:4343شده است.)طوسی،

 

 جزع-3

دمشقی انواع آنرا: حبشی،فارسی،عسلی و... و معادن آنرا درسرزمین ظفار و صنعادانسته وبه اكراه چینیان از نزدیک  

شدن به معادن آن بنابر خوای پست و زشت این سنگ، و كم و زیاد شدن سفیدی آن بر ارر افزایش و كاهش نور 

ودكان و زیاد كننده آب دهان كودكان و استفاده از ماه، اشاره كرده وخوای آنرا: از بین بردن جوش و زخم سر ك

 (454آن برای سودن طلا و  جورد دانسته است. )دمشقی،همان:

                                                      
 (677:4343اند.)نقل از:طوسی،ی بیرونی، فیروزه را به نامهای حجرالغلبه و حجرالجاه نیز خواندهفیروزه: بنابه دفته- 4 
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جوهریست سصت، اجناسِ مصتلف:ملون،سپید و عودی و مصط  و منقش و منقوب »همدانی در تعریف آن دوید:

وَد و غزوانی بزرگ بود از آن تشتها شاید وعسلی. حبشی بُوَد و فارسی و غزوانی و باقری و این از همه نیکوتر بُ

 (395همدانی،همان:«)كرد.واغلب جزع به یمن بودوبه هندوستان.

سپس به خاصیت آسان كردن وضع حمل و به فال بد شمردن آن از نمر عرب براساس اسم آن و خصومت انداختن 

 است.خته شده از آن پرداختهبین دو شصص اشاره كرده ودر نهایت از قول بلیناس به ذكر نگین جادویی سا

اند، اشاره شده در كتب جواهرشناسی به معدن آن در یمن وانواع وخوای متعدد آن كه دمشقی و همدانی دفته

ای ولی به آسان كردن وضع حمل و از بین بردن زخم سركودكان واستفاده ازآن برای سودن طلا اشاره

 (411:4315؛كاشانی،467:4343است.)طوسی،نشده

 

 4و یشب یشم -1
دمشقی یشم و یشب را دو سنگ همانند یکدیگرو نکوترین یشب را زرد و خوای آنرا: رفع كمی شیر در پستان، 

ها ذكر كرده بردن انده دل،دیررسیدن منی و كمی جنب شدن، ایمنی از صاعقه و دستیابی به خواسته

 (457:4357است.)دمشقی،

 است.همدانی درباره این سنگها سصنی نگفته

در كتب جواهرشناسی ضمن ذكر معادن آن در زمین خطا وطغماج وكوههای كرمان،وانواع آن چون: سفید، اكهب، 

سیاه و زرد، به خوای و منافع آن اشاره شده كه از این خوای دمشقی فق  به ایمن كردن آن از صاعقه اشاره 

 (434:4315؛كاشانی،464:4343است.)طوسی،كرده

 

  3و مها 2بلور -2
بلور و مها را دو سنگ همانند هم دانسته با این تفاوت كه بلور صافتر از مها است كه به وسیله آتش خرد  دمشقی

میشود. نکوترین بلور را از بیابانهای مغرب وكاشغر و خوای آنرا:دسترش نفس،تباه كردن نور مردمک چشم دانسته 

بازردانان فرنگ به یکی از پادشاهان مغرب  آور در مورد دنبدی بلورین كه یکی ازو در نهایت به خبری شگفت

 (459-457است.)دمشقی،همان:هدیه كرده بود و چهار كس می توانستند در آن بنشینند اشاره كرده

حجر بلور در بیابان عرب بود مانند آب، بر آن غشایی، از وی دور كنند، شعاع »همدانی در تعریف و معادن آن دوید:

 (379:4343همدانی،«)باشد، اما عربی نیکوتر بود.وی ظاهر دردد، در زمین هند 

سپس طبق معمول اغلب سنگها از قول بلیناس به ذكر نگین جادویی ساخته شده از بلور اشاره كرده. اما از سنگ 

 است. سصنی نگفته مها

ن آدر كتب جواهرشناسی ضمن اشاره به معادن بلوردرهندوكشمیر وكوههای فرنگ واشاره به نوع مسدس ومرمن 

در كوههای طوس وكاشان كه ازجمله عجایب عالم نیزدانسته شده، ازخوای بلور، تنها به خاصیت ایمنی از درد 

                                                      
نیز دویند. بعضرری تصصرریص یشررم به سررفید میکنند و تصصرریص یشررب به سرربز و سرریاه        « یشررم»یشررب: چند نوع اسررت و  - 4 

)نقل ...« انّ الیشررم هو حجرالغلبه و »به را جنسرری از یشررم ذكر كرده: ( حجرالغل449(.بیرونی در كتاب جماهر)ی691:4343)طوسرری،

 (679از:طوسی،همان:

 (695بلور: بیرونی در كتاب جماهر، بلور را آب صافی دانسته كه متحجر شده .)نقل از:طوسی،همان:- 6 

 ی سحرآمیزی زایمان را تسهیلی قوههمها: به فتح اول، حجرالشرمس، لغتی فارسری مسرتعار از سانسکریت، سنگی سفید، كه به وسیل   - 3 

 (457:4357میکند.)دمشقی،
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 (413:4315؛كاشانی،464:4343است.)طوسی،دندان اشاره شده

 

 مرجان )بسُدّ( -9
است  گضمن بیان كیفیت و ماهیت آن كه دیاهی سنگی وحد فاصل دیاه و سن« مرجان»دمشقی ابتدا با عنوان

به مواضع آن در دریای روم و خوای متعدد آن چون: آب شدن  آن با سركه، درخشش آن با زیتون و روغن بادام، 

را «بسد»باز كردن سینه، از بین بردن تاریکی بینایی، ازبین بردن زردی دندان، بهبودی زخم و... اشاره كرده .سپس 

 (445-454است.)دمشقی،همان: نیز اصل و بیخ مرجان دانسته

به انواع سرخ،سیاه، سفید و طبع سرد و قابض آن اشاره كرده و خوای آنرا: « بسد»همدانی یک بار تحت عنوان 

بستن خون جراحتها و تقویت چشم و قوت دادن دل دانسته كه درقعر دریا روید وچون آنرا بركشندوهوا به وی 

نی از بین بردن نقرس و صرع اشاره كرده رسد سرخ و متحجر دردد.سپس از قول اسکندر به دو خاصیت آن یع

نیز خوانند به آن اشاره « بسد»و « كامه»كه آن را « مرجان»( یک بار نیز تحت عنوان379:4344است.)همدانی،

 (399است.)همدانی،همان:كرده

ی اآمده و با مرجان یکی دانسته شده كه معدن آن دردریای فرنگ است. و از خو« بسد»در كتب جواهرشناسی تنها

 همان: )طوسی، است. مذكور همدانی و دمشقی تنها به خوای:زیادت كردن نوربصر و بهبودی زخم اشاره شده

 (415كاشانی،همان: ؛469

 لاجورد -7

دمشقی آنرا سنگی كبود دانسته كه پیش ازپاک دردانیدن چرک آن  جوردخام خوانده میشود وچون پاک دردد 

كبود مایل به سرخ ذكر كرده و ضمن بیان معادن آن در خراسان و اندلس، خوای  جورد نام میگیرد. نکوترین آنرا 

 (445:4357است.)دمشقی،آنرا: باز كردن نفس، نیرومند كردن چشم و سودمندی بر سودا و صرع دانسته

به های  مشرق و وجود رقم زر بر آن از كوه« جرم»ضمن اشاره به معدن آن در كوه «  ژورد»همدانی تحت عنوان 

خاطر جذب زر و آب شدن آن در آتش وطبع درم وخشک آن، خوای آنرا: قوت دادن دل و برداشتن ترس از دل 

 (397:4344ذكر كرده است.)همدانی،

در كتب جواهرشناسی ضمن اشاره به نقطهاء زر در آن و معدن آن در بدخشان، خوای آن نیز تا حدودی با خوای 

 (437:4315؛كاشانی،444:4343است.)طوسی،همذكور همدانی ودمشقی یکی دانسته شد

نامه همدانی نیامده ولی در (كه در عجایب454دمشقی در این قسمت به سنگ سنباده اشاره كرده )دمشقی،همان:

(به آن اشاره شده همچنین دو 474:4315(و عرایس الجواهر)كاشانی،417-414تنسوخنامه)طوسی،همان:

 اند.نامه همدانی وكتب جواهرشناسی نیامدهورده كه در عجایب( را آ457دمشقی،همان:«)یصب»و«یصم»سنگ

 

 هایی كه خاصیت مغناطیسی و جذب كنندگی دارند:پ(انواع سنگ

 سنگ مغناطیس-4
دمشقی ضمن بیان كانهای این سنگ در دریای هند وكوهی نزدیکی قلزم و سرزمین خراسان، نکوترین سنگ 

كه با اندودن آب سیر و آب دهان روزه دار صفراوی به آن ربایش آن  را نوع آمیصته به رنگ سرخ دانستهمغناطیس

شود. و از خوای آن به دریزاندن مورچگان از رود و خوابانیدن در خون بز باعث افزایش ربایش آن میاز بین می
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ی خود، جلب دوستی، برآورده شدن سریع نیازها و بیرون آمدن آتش سوزان از آهک این سنگ اشاره  نه

 (446:4357است.)دمشقی،دهكر

مغناطیس سنگ آهن به خود كشد. عمل وی آنگه بود كه یک من بود. قوتّ در جان »همدانی در مورد آن دوید:

( سپس به خاصیتهای این سنگ چون: بیرون 394:4344همدانی،«)را از پسِ طبق مسین به خود كشد.دارد. آهن

آهن از شکم، جذب میخ آهنی كشتیها و شکستن آنها، بار كشیدن پیکان آهنی از جراحت، بیرون آوردن سوده 

كرده و ویژدی آنرا باز ماندن از عمل جذب به خاطر مالیدن نهادن آسان زن آبستن، ساكن كردن درد نقرس اشاره

دار به آن ذكر كرده است. پس ازآن به ذكر عجایب این سنگ در هند و مصر پرداخته كه آب سیر و آب دهان روزه

نویسان در مورد خوای سنگهاست. سپس به بیان خاصیت عامیانه نگین ساخته شده از قوه تصیل عجایب نشان از

این سنگ با شرای  جادویی خای، پرداخته و در نهایت به ذكر دو حکایت یکی در مورد ماهی ساخته شده از 

سلطان محمود پرداخته  همتا در سه صندوق زرین در خزینهسنگ مغناطیس و جذب جواهر و دیگری سه طلسم بی

 (394اند)همدانی،همان:كه دمشقی و كتب جواهر شناسی به هیچ یک از این عجایب و حکایتها اشاره نکرده

دركتب جواهرشناسی ضمن اشاره به معدن آن در دریای قلزم و بهترین نوع آن،سرخ سیاه پام، به مالیدن آن در 

ود،اشاره شده و شستن آن با سركه یا خون بز نیز باعث تیز شیر و روغن زیتون كه باعث نقصان انجذاب آن میش

كرده است كه همدانی به آنها اشارهشدن آن دانسته شده و خوای آن به جز ساكن كردن درد نقرس،همان خواصی

 (451-455؛كاشانی،همان:431-436است.)طوسی،همان:ای نشده،اما به خوای مذكور دمشقی اشاره

 

  سنگ كهربا-2

ی درخت خدنگ یا درخت رومی دانسته كه همانند سنگریزه روی زمین یافت میشود و نکوترین آنرا شیرهدمشقی 

است كه به صورت سنگ بسته میشود و در میان آن مگس و آن شمعی خوانده میشود. در ابتدا همانند عسل

 (445:4357چیزهای دیگر یافت میشود.)دمشقی،

خوانند. آتش زود « سیدالکباریت»از آنِ درخت جوز، بسته میشود،آنرا صمغی بود »همدانی در توصیف آن دوید: 

 ( 397:4344)همدانی،« دردیرد. كاه را برباید.

خوای آنرا: ایمنی از یرقان،نگه داشتن بچه در شکم،داشتن بوی خوش ،شاد كردن دل و بردن خفقان ذكر كرده و 

انی از اسکندر و قدح ساخته شده از كهربا و مغناطیس ای در روس دانسته،سپس به ذكر داستكهربای نیکو را چشمه

 است.پرداخته

در كتب جواهرشناسی به دو نوع: آتشی و شمعی این سنگ و اینکه در هندوستان نوع شمعی آنرا نیکو پسندند و 

 ؛453:4343 )طوسی، است. ربایی آن اشاره شده ولی هیچ یک از خوای مذكور همدانی آورده نشدهخاصیت كاه

 (417:4315 شانی،كا

ی امهندر ادامه این قسمت دمشقی شش سنگ دیگر از قول ارسطو كه خاصیت مغناطیسی دارند آورده كه در عجایب

 سنگ نقره، از: سنگ الماس،شده این سنگها عبارتند اند اما در كتب جواهر شناسی به آنها اشارههمدانی نیامده

نیز خوانده شده و همچنانکه از نامشان «كزک»طیس سركه كهربا،مغناطیس دوشت و مغناسنگ سرب،سنگ موی

 (445-443پیداست به ترتیب جذب كننده طلا،نقره،سرب،موی،دوشت و سركه هستند.)دمشقی،همان:
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،قلعی)سرب(،دوشت و نقرهبه سنگهایی كه زر، « كندسنگی كه زر را جذب می»شناسی در مدخلدركتب جواهر

نیز « مغناطیس سركه(. »474؛كاشانی،همان:455)طوسی،همان:4شده استارهكشند مصتصر اشموی را به خود می

ذكر شده با همان رنگ سفید و خاصیت روان شدن سركه به سوی « الصلمحب»الجواهر خاصیت سنگدر عرایس

 است.(طوسی به این سنگ اشاره نکرده445است.)كاشانی،همان:آمده«كوزک»،«كزک»آن، با این تفاوت كه به جای
علاوه بر این سنگها دمشقی در این فصل به ذكر هفت سنگ مغناطیسی دیگر نیز پرداخته كه نه در كتب 

 از:اند و آنها عبارتندی همدانی این سنگها نیامدهنامهجواهرشناسی و نه در عجایب

 )مغناطیس مردم( 2سنگ باهت-

آید د كششی از عشق در نهاد وی پیدا های رود نیل كه چون كسی آنرا به چشم بینسنگی درابتدای سرچشمه» 

تا خود را بدان سنگ رساند. و همواره درحال شادمانی بر روی آن سنگ بماند تا بمیرد و این سصن را بطلمیوس 

 (444:4357است.)دمشقی،دفته

 است.های رود نیل و دیدن این سنگ اشاره كردهچشمهسپس به داستانی عجیب درمورد رفتن دروهی به سر

 3آب ربا سنگ-

 (445:4357سنگی سفید كه چون بر ناف بیمار مستسقی بسته شودو... مستسقی بهبودی یابد.)دمشقی، 

 سنگهای استخوان ربا، ناخن ربا، پنبه ربا، پشم ربا و سنگ زیتون-

 (445-441به ترتیب رباینده:استصوان،ناخن،پنبه،پشم وزیتون هستند.)دمشقی،همان:  

 

 بودنشان از خاک برتری دارند:ت(سنگهایی كه بنابركانی 

 نوشادر  -4
دمشقی آنرا در تیزی و سوزش همانند نشادر مصنوعی و كانهای آنرا در بدخشان دانسته. سپس به طریقه پدید 

ها در سرزمین مصر آمدن نشادر طیار اشاره كرده كه از سوزاندن سردین ستوران و چارپایان در دودهنگهای درمابه

هاست و خاصیت آن پادزهری و رهایی بصشی از زهر سودها و شگفتی آید و در آنپدید می

 (463:4357است.)دمشقی،

بصاری درم است. منعقد میشود، آب را سرد كند. آتش را »همدانی در توصیف آن به این مصتصر بسنده كرده: 

 (346:4344همدانی،«)بکشد. ادر در میان آب كنند، به تابستان یخ بگیرد.

سی به انواع نشادر معدنی و مصنوعی و معادن بسیار درم آن كه موضع حیوانی با نام سمندر نیز در كتب جواهرشنا

ای اند اشارهاست و خوای متعدد آن اشاره شده ولی به هیج یک از ویژدیها و خواصی كه دمشقی و همدانی آورده

 (655:4315؛كاشانی،495:4343است. )طوسی،نشده

                                                      
آمده،نیزذکر شده «الفنونحجر»الجواهربا نامکه در عرایس«القبورحجر»در این كتابها، جذب نقره یکی از خوای همچنین-4

« حجرالقیسور»ریفی از هر دو تح« حجرالفنون»و « حجرالقبور»كه بنابه اشاره طوسی  (451:176:؛کاشانی،631:151:است)طوسی،

 (644است.)طوسی،همان: ذكر شده
دویند و به طور افسررانه دویند چون نمر كسرری بر باهت افتد بی اختیار به خنده در « حجرالضررحک»باهت: سررنگی سررفید كه به تازی-6

 (416آید.)دمشقی،همان:
 (  454-455: 4344خاصیت سصن دفته است.)طبری،با همین « ستغملا»الغرایب از قول ارسطو از سنگی به نام طبری نیزدر تحفه -3



 55/ الجواهر(شناسی )تنسوخنامه و عرایسنامه همدانی با دو كتاب جواهرو عجایب الدهر دمشقیبررسی تطبیقی توصیف  انواع سنگها در نصبه

 

 زاج-2
دمشقی زاج را چندین دونه دانسته كه نکوترین آن قبرسی زرد است. كانهای آن در سرزمین روم و خراسان و  

و  4مصر است. از خوای زاج به صاف و پالوده كردن آب آلوده و شراب نپالوده اشاره كرده و از انواع زاج: قلَقند

 یشد و امروزه یافت نمیشود.  را نام برده كه قبلا از آنها مهُر ساخته م 3و خلقطار 2شصیره

های آب ها و بعضی از چشمههمدانی زاج را جوهری شگفت دانسته كه دارای انواع دونادون است بعضی از كوه

آید. خاصیت آنرا سیاه كردن آب یا شراب صاف در صورت نهادن بر آب مازو ذكر كرده كه بر عکس بدست می

ده در صبت بصصوی صبت ابریشم و مضرت آنرا نیز سوزاندن شش خاصیت مذكور دمشقی است. منفعت آنرا استفا

ای نکرده ولی به ( همدانی مانند دمشقی به انواع زاج اشاره394:4344است.)همدانی،ذكر كرده چراكه سمی قاتل

ه كاسم برده و بدون آنکه آنها را از انواع زاج ذكر كند، سمی قاتل دانسته « قُلقنَطار»و « قلقند»طور مستقل از 

 (394در جراحتها بکار دارند.)همدانی،همان:

در كتب جواهر شناسی نیز زاج، حجری معروف دانسته شده و انواع آن: قلقطار)زاج زرد(،قلقدیس)زاج 

تفاده ذكر شده و خاصیت آنها نیزاس« قلقدیس»، «شصیره»سفید(وقلقند)زاج سبز( ذكر شده با این تفاوت كه به جای

آمده و به استفاده از آن در صابون پزی اشاره نشده. در ادامه ضمن قویتر دانسته شدن  در مرهمها و داروهای چشم

زاج مصری از قبرسی برخلاف دفته دمشقی، خوای متعددی برای آن بیان شده كه دمشقی و همدانی به آن 

كردن شش  اند و تنها دو خاصیت: استفاده از آن در صنعت صباغان و سمی بودن و خشکای نکردهخوای اشاره

 (444:4315؛كاشانی،491:4343با خوای مذكور همدانی مشترک است.)طوسی،

 

 زرنیخ سرخ)سندروس(-3

دار و صمغی دانسته كه همانند كهربا شفاف دمشقی زرنیخ سرخ)سندروس( را باهم یکی و از جمله سنگهای چربی

آید و وقتی با آب دریا برخورد میکند میهای دریای روم بیرون هایی در جزیرهاست و نر و ماده دارد و از چشمه

 (465:4357منجمد و بسته میشود.)دمشقی،

همدانی برعکس دمشقی، زرنیخ را جدا از سندروس ذكر كرده، زرنیخ را مانند زر، سنگی براق دانسته كه در كیمیا 

 (393:4344.)همدانی،ددازد و سمی قاتل استرا میی دوشتدارند و ادر قدری از آن در دیگی اندازند همهبکار

 (397)همدانی،همان: سندروس را نوعی از كهربا دانسته كه معادن آن درحدود چین و روس است.

اند: سندروس مانند صمغی زرد و صاف وشفاف در كتب جواهرشناسی نیز زرنیخ و سندروس دو سنگ جدا ذكر شده

تعددی نیز برای آن ذكر شده ولی به نر بیان شده كه خاصیتش به خاصیت كهربا نزدیک است و خوای درمانی م

 (417:4315؛كاشانی،453:4343است. )طوسی،ای نشدهو ماده بودن آن اشاره

ای نشده و ضمن ذكر انواع و خوای متعدد آن، دار بودن آن اشارهی دمشقی به صمتدر مورد زرنیخ برعکس دفته

 (444؛كاشانی،همان:474است.)طوسی،همان:به سمی و كشنده بودن آن نیز مانند دفته همدانی اشاره شده

 

 

                                                      
 (461:4357اند.)دمشقی،قلقند:به فتح اول زاج سرخ را دفته-6
 (461شصیره:قلیا و شصار كه بدان صابون پزند.)دمشقی،همان: -3
 (461خلقطار:دمشقی دوید شاید این كلمه قلقطار باشد به معنی زاج زرد.)همان: -1
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 مومیا
دمشقی معتقد است مومیای پالوده)قفرالیهود( از دریاچه زغر كه دریاچه لوب نیز نامیده میشود بیرون میگردد و 

خوانده میشود و معتقد است این مومیا)داو( ادر بزرگ باشدآن سال خجسته و پربركت است و ادر كوچک « داو»

 (467:4357قح  است و سودهای بسیاری دارد.)دمشقی، باشد سالی خشک و

همدانی معدن مومیا را در كهفی بركوهی در ارّجان ذكر كرده كه برای بدست آوردن آن هر سال با حضور روسا 

 (344:4344شصصی برهنه بر این غار میرود و جمع میکند.خاصیت آنرا هم جبر شکستگی ذكر كرده است.)همدانی،

ها ذكر شده كه از چشمه بیرون میاید. طریقه بدست آوردن آن نیز شبیه ی مومیا از كبار ادویهدر كتب جواهرشناس

( كاشانی به مومیا 441:4343است.)طوسی،است كه همدانی آورده خاصیت آن نیز جبرشکستگی ذكر شدهچیزی

 است.ای نکردهاشاره

نامه اند ولی در عجایبب جواهرشناسی آمدهدمشقی در این قسمت به ذكر سه سنگ دیگر نیز پرداخته كه در كت 

 ،های نمکها بدست میاید(كه از رسوبها و خاكستربوره )این سنگها عبارتند از:  ای نشدههمدانی به آنها اشاره

آمیزی برای دداختن و ریصتن شن و رنگ كهمغنیسیا)برای ریصتن و دداختن دیگر فلزات بکار میاید(  كهتنکار)

 ؛461:4357 )دمشقی، است. میاید(دركتب جواهرشناسی نیز شبیه این توصیفات درباره این سنگها آمدهشیشه بکار 

 (445و491؛كاشانی،همان:495و456همان: طوسی،

علاوه بر این سنگها دمشقی در این قسمت به ذكر چند سنگ دیگر نیز پرداخته كه نه در كتب جواهرشناسی و نه 

 كه به سبب ابرها در میانجوّ:)سنگ  مغره،نشده این سنگها عبارتند از: سنگ  اشاره نامه همدانی به آنهادر عجایب

كه همه سصت و بدبو هستند و هر كه آنرا با خود دارد سگ به او فریاد هدُاه: )جو پدید میاید.(سنگهای 

 ( 464:4357نکند.()دمشقی،

با هوای سرد به صورت سنگ درمیاید. سپس همچون آب كه به تندی با آتش درم و آب میشود و زود   سنگیقلیا: 

نصهایی همانند »الممالک به سنگی شگفت در وادی درعه اشاره كرده كه:باره از كتاب المسالک ودمشقی در این

 «كتان از آن بیرون میگردد كه از آن پیراهنها بافته میشود و چون در آتش افکنده میشوند سوخته نمیگردند.

عجیب در سرزمین بدخشان اشاره كرده كه به صورت نخ كشیده میشود و از آن فتیله همچنین به سنگی سفید و 

 (461میسازند و سوخته نمیشود.)دمشقی،همان:

المقدس كه چون شکسته دردد از آن نفت بیرون ازدیگر سنگهای روغنی و دیاهی در شرق بیتسنگ قبر موسی:

 (465میاید و همچون چوب سوخته میشود.)همان:

 

 ی پایینترندیی كه در مرتبهث( سنگها

 4دهنه-4
های آن در شام،هند، روم و خراسان و انواع زمردی، عسلی، دمشقی آنرا از سنگ مس دانسته و ضمن اشاره به كان

چغندری، ویژدیهای آنرا: افزایش سبزی و خوش رنگی آن در صورت خواباندن در روغن زیتون و صاف شدن آن با 

 ( 469:4357است.)دمشقی،تیردی هوا دانسته صافی هوا و تیره شدن آن با

                                                      
شرربیه زمرد . برای كسرری كه زهر نصورده از جمله زهرهاسررت و ادر كسررسرری زهر خورده باشررد از معرب آن دهنج اسررت،سررنگی سرربز -4

 (696:4343تریاقات است )طوسی،جمله



 57/ الجواهر(شناسی )تنسوخنامه و عرایسنامه همدانی با دو كتاب جواهرو عجایب الدهر دمشقیبررسی تطبیقی توصیف  انواع سنگها در نصبه

 

همدانی آنرا سنگی سبز با طعم شیرین و خاصیت پادزهری دانسته كه چون در اكحال سایند سپیدی ببرد. ولی 

نوع فرنگی آن دیده را كور كند. سپس از قول بلیناس به خاصیت جادویی نگین ساخته شده از دهنج اشاره كرده 

 (394:4344است.)همدانی،

ر كتب جواهرشناسی رنگ آن سبزومصط  و انواع آن: شیرین، تلخ)ترش( و فرنگی و معادن آن د

است. و به تکون یافتن نوع ترش آن در معادن مس و سبز شدن لون او درفرنگ،مصر،كرمان و تركستان ذكر شده

ش اشاره شده ولی در ارر مالیدن در روغن زیت و خاصیت پادزهری و سودمندی آن بر چشم و زهر بودن دهنه تر

 ی،)طوس است. به خاصیت كوركننددی دهنه فرنگی و صاف و تیره شدن آن با صافی و تیردی هوا اشاره نشده

 (431:4315؛كاشانی، 449:4343

 

 شبه )سبج( -2
دمشقی آنرا سنگی سیاه، نرم، صیقل پذیر و معدن آنرا در هند و خوای آنرا: جلودیری از درفته شدن فریاد كودک 

های ساخته شده از آن و دور دریه و بند آمدن نفس وی، تنگ و درد كردن چشم هنگام نگریستن به آیینهدر 

 (469:4357كردن چشم زخم ذكر كرده است.)دمشقی،

ها میسازند.سپس از قول بلیناس به خاصیت جادویی همدانی به طور مصتصر آنرا سنگی سیاه دانسته كه از آن مهره

 (391:4344اشاره كرده است.)همدانی، نگین ساخته شده از آن

 .است ای مصتصر، همان بُرُنج دانسته شدهدر كتب جواهرشناسی این سنگ نیامده،تنها در تنسوخنامه با اشاره

 (667:4343)طوسی،

 

 4 سنگ جمست )جمّز(-3
 آنرا در حجاز وای سفید و معادن آنرا سنگی بنفش در چهار دونه، با پوسته« جمست»دمشقی یک بار با عنوان 

به آن اشاره كرده و آنرا سنگی شرابی و كانهای آنرا در « سنگ جمّز»( یک بار نیز تحت عنوان 49خراسان دانسته.)

 (464:4357است.)دمشقی،چین و هند ذكر كرده

جوهری است میان سرخ و سپید. خاصیت وی آن است كه »در توصیف آن دوید:« حجرجمست»همدانی با عنوان

ست قدحی سازند و از آن شراب خورند مست نگردند. ادر در زیر بالین نهند، خوابهای نیکو ادر از جم

 (.سپس به نگین ساخته شده از این سنگ و خاصیت جادویی آن اشاره كرده است.395:4344همدانی،«)بینند.

 هایو كوه سنگی سرخ و غلافدار و معادن آن در مدینه ،تركستان«حجر جمس»در كتب جواهرشناسی تحت عنوان

خراسان و تنها خاصیت آن رفع تشنگی دانسته شده ولی به خاصیت عجیب مست نکردن كه همدانی بیان كرده 

 (415:4315؛كاشانی،463:4343است. )طوسی،ای نشدهاشاره

اما در قسمت تعلیقات تنسوخنامه از قول ابوریحان بیرونی آمده صرح بلقیس از جمست بوده و در خوای آن نیز 

؛ به نقل 441ای از این سنگ در جام شراب اندازند مانع از مستی دردد.)جماهر:ددفته همدانی آمده: ادر پارهمانن

 (691:4343از: طوسی،

 

                                                      
 (464؛دمشقی،همان:691جمست، جمشت،جمزیا جمس جوهری كم بها و سرخ رنگ )طوسی،همان:-4
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 4 سنگ صرف)حمی(-1
اسم برده و آنرا از اقسام دودرد دانسته كه چون شراب بر « سنگ صرف»دمشقی یکبار از این سنگ با عنوان 

 (464:4357است.)دمشقی،را هم وادی موسی دانستهكان این سنگ .خورانندشان میمصموران زور آورد آنرا بدی

كه آنرا سنگ صرف نیز مینامند از آن اسم برده رنگ آنرا سرخ مایل به سیاه و از « سنگ حمی»یکبار هم با عنوان 

بین بردن درمی  سنگهای آهنین دانسته و خوای آنرا: آرامش دادن درد دمل، رسانیدن خون چركین و جراحت، از

 (464است.)دمشقی،همان:تن، از سر بردن مستی و دشمنی افکندن بین دو دوست ذكركرده

 است.همدانی سنگی با این نام نیاورده 

آهن نیز خوانده شده به خاصیت دفع حرارت كه سنگ صرف و خم« حجرخمار»شناسی در توصیف در كتب جواهر

ی اند.كاشانغایت نیکوست. و آنرا مجرب نیز دانستهبرای مصموران به ناشی از كررت شراب خوردن اشاره شده كه

 (441:4315؛كاشانی،413:4343است.)طوسی،تولد این سنگ را در بن دن شراب دانسته

 

 2سنگ مینا -2
 ی شفاف و نکوترین آنرا همرنگ یاقوت كبود دانسته است.دمشقی سنگ مینا را همچون آبگینه

 (464:4357)دمشقی،

 «فرعونی»آنرا جوهری لطیف و مطیع دانسته كه صبت پذیرد و نکوترین آن «جوهر زجاج»تحت عنوان  همدانی

ی اسکندریه در دریا به دستور اسکندر از آبگینه به خاطر ماندداری است كه از مصر آرند.سپس به بنا نهادن مناره

 (396:4344با ی آن در آب اشاره كرده است.)همدانی،

ای نکرده؛ طوسی ضمن توصیف مصتصر،خوای آنرا: بکار بردن در داروهای چشم و اشاره كاشانی به این سنگ

 (419:4343است.)طوسی،دندان ذكر كرده

 

 سنگ عروی -9
هایی دانسته كه نکوترین آن سرخ است ودر سصتی همچون یاقوت ، برای آن دونه«سنگ عروی»دمشقی با عنوان

 (464:4357است.)دمشقی،

غرزی اجناس است:سرخ و سبز و عودی و نفتی .و از زمین حجاز »آورده و دفته:« غرزی»با نام همدانی این سنگ را

 (395:4344)همدانی،« آرند.داشتن وی مبارک بوَد.

اند. كه در نیز خوانده« غروی»اند و آن را از این سنگ سصن دفته« حجرالمفر»در كتب جواهرشناسی در فصل 

اهل شیعه غروی سفید را متبرک دارند. و خاصیت آنرا ظفر بر اعدا ذكر خراسان، سیاه را به فال دارند و 

 (451؛كاشانی همان:437اند.)طوسی همان:كرده

 مرقشیشا-8

نرا هایی زیبا دانسته كه آتش آدمشقی بدون اشاره به اینکه آنرا حجر روشنایی خوانند، آنرا سنگی سصت با دندانه

دن دودرد آن، اجناس مصتلف آن نمودار میگردد و آنرا هفت نوع مصتلف آورد و با از بین بربه صورت آهک در می

                                                      
 (446صرف: به كسر اول رنگ سرخ كه بدان پوست را رنگ كنند.)دمشقی،همان: -4

 (644:4343مینا: آبگینه سفید، زجاج)طوسی،-6



 54/ الجواهر(شناسی )تنسوخنامه و عرایسنامه همدانی با دو كتاب جواهرو عجایب الدهر دمشقیبررسی تطبیقی توصیف  انواع سنگها در نصبه

 

در هفت كان مصتلف دانسته كه نکوترین آن زرین و پستترین آن آهنین است. خاصیت آنرا نیز رسیدن به خیر و 

 (435:4357است.)دمشقی،نیکی از جانب مردم دانسته

سودمندی بر مصروع و روشنی بصش چشم دانسته ادر  نیز خوانده  و خاصیت آنرا« حجر روشنایی»همدانی آنرا 

نیک بسایند و ا  عمل نکند. سپس از قول بلیناس به نگین جادویی ساخته شده از این سنگ اشاره 

 (394:4344است.)همدانی،كرده

در كتب جواهرشناسی مرقشیشا سنگ روشنایی خوانده شده و ضمن ذكر انواع آن به خوای متعدد آن از جمله 

 (493:4315؛كاشانی،455:4343دن نور بصر اشاره شده است.)طوسی،افزو

 (اثمد) سیاه سرمهعلاوه بر این سنگها دمشقی در این قسمت به دو سنگ دیگر اشاره كرده: یکی 

نامه همدانی نیامده ولی در كتب جواهرشناسی آمده و توضیحاتی كه دمشقی كه در عجایب (435:4357)دمشقی،

( 499؛كاشانی:475-471درباره آن آورده شبیه آن چیزیست كه در كتب جواهرشناسی آمده است. )طوسی،همان: 

ران مطلع اش را در زمستان از پیش آمدن ابر و باسنگی سفید همانند عقیق كه دارندهسلوی:  سنگدیگری 

 نامه همدانی و كتب جواهرشناسی نیامده است. ( این سنگ  در عجایب464:4357میسازد.)دمشقی،

 سنگهای مصتص نصبه الدهر در دو نمودار زیر نشان داده میشود:

 نمودار شماره یک:

 

 
 

 

 

 

 

سنگ های 
مصتص  نصبه 
الدهركه فق  در 
عجایب نامه 
همدانی نیامده 

اند

بنفش 
ماذبی

سیلی

چشم 
گربه

یشم و 
یشب 

سمباده

سنگ 
الماس

سنگ 
نقره

سنگ 
سرب

سنگ 
موی ربا

مغناطیس 
گوشت

مغناطیس 
سرکه

شخیره

بوره

تنکار

مغنیسیا

سنگ 
صرف

سرمه 
سیاه
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 نمودار شماره دو:

 
 

 

 ، این سنگهابه ترتیبیاندنشده ذكر الدهرنخبه در ولی اندآمده همدانی ینامهعجایب در كه ج(سنگهایی

 از:نامه آمده عبارتندكه در عجایب

 عقاب سنگ-ا
در آشریان كركس، سنگی بود چندِ جوزی. بر هر زنی كه  »این سرنگ در توصریف آن دوید:  ذكرنامهمدانی،بدون  

 (377:4344)همدانی،« ببندند، بار بنهد و این سنگ عزیز باشد...

آمده و در مورد نشان این «حجر عقاب»ناسی چنین سنگی با این توصیفات و خاصیت با عنوان در كتب جواهرش

سبک باشد.وچون بجنبانی پنداری چیزی در میان اوست و هر چند او را بشکنی در میان او »سنگ نیزآمده كه 

 (445:4315؛كاشانی،415:4343)طوسی،« چیزی نیابی.

 الخلباغا-2
 (379)همدانی،همان:« نند از آن بجهد و علت این آفریددار داندسنگیست ادر در سركه افک»

كه دشمن سركه است و چون آنرا در سركه »در كتب جواهرشناسی چنین سنگی با همین نام و خاصیت آمده:

 (445؛كاشانی:415)طوسی:« اندازند از سركه برون جهد.

  حجر تغزغز-3

 (374:4344همدانی،«)را آدمی نشناسد،مگروحوش.ین سنگبود و به این سنگ استمطار كنند و ا به تركستان»

سنگ های مختص 
نخبه الدهرکه 

در عجایب نامه 
همدانی و کتب 
جواهرشناسی 

نیامده اند

مادیج
بجادق

یصم و 
یسب

سنگ 
باهت

سنگ آب 
ربا

استخوان 
ربا

ناخن ربا

پنبه ربا
پشم ربا

سنگ 
زیتون

مغره

سنگ 
جبر

سنگ 
های هداه

قلیا

سنگ قبر 
موسی

سنگ 
سلوی



 44/ الجواهر(شناسی )تنسوخنامه و عرایسنامه همدانی با دو كتاب جواهرو عجایب الدهر دمشقیبررسی تطبیقی توصیف  انواع سنگها در نصبه

 

آمده كه سنگیست معروف و «حجر باران»در كتب جواهرشناسی چنین سنگی با این خاصیت و ویژدی، با عنوان

تركان آنرا سنگ تب میصوانند و خاصیت این سنگ آنست كه بواسطه آن باران و برف بیاید 

 (474:4315؛كاشانی،445:4343و...)طوسی،

 حجررخام-1
سنگی سفیدِ مطیع كه از آن بناها سازند. سپس طبق معمول ،از قول بلیناس به نگین جادویی ساخته شده از این 

 (394است.)همدانی،همان:سنگ اشاره كرده

ذكر شده كه آنرا مرمر خوانند و در بناها بکار  4در كتب جواهرشناسی نیز سنگی سفید و به غایت رِخو

 (475:4343دارند.)طوسی،

 شادنه-2
نیز خوانده و در مورد آن بدون ذكر هیچگونه توضیحی،تنها از قول بلیناس به ذكر نگین «حجرالدم»همدانی آنرا

 (.391:4344است.)همدانی،كرده جادویی ساخته شده از این سنگ بسنده

كرده كه سنگیست مانند خون سرخ و بهترین به آن اشاره« حجرالدم»وسی یکبار در فصلدر كتب جواهرشناسی،ط

( یکبارنیز در فصل 455:4343هاست.)طوسی،است وخاصیتش بکار بردن در داروهای چشم و جراحتنوع آن،عدسی

به توضیح آن پرداخته كه تقریبا با ویژدیها و خواصی كه در مورد حجرالدم آورده «شاذنج»

 (479ست.)طوسی،همان:ایکی

را با همان صفات و خواصی كه طوسی درمورد شاذنج آورده، ذكر « شاذنج»را نیاورده و فق  « حجرالدم»كاشانی 

 (445:4315است.)كاشانی،كرده

 طلق-9
آتش به وی كار نکند و در سركه كهن خمیر دردد و به برف و یخ دداختن » سنگی سفید و براق مانند مرواریدكه 

 (395همدانی،همان:«)است كه به آتش نگدازد و به یخ دداخته شود...این شگفتیدیرد و 

در كتب جواهرشناسی طلق دو نوع دانسته شده:یک نوع معدنی كه آتش آنرا كلس درداند. و دوم نوع بحری كه 

وند، رشبیه لولوست و كوكب ا رض خوانند خاصیتش آن است كه چون حل كنند و در دست و پا مالند و در آتش 

 (494،كاشانی:475نسوزند.)طوسی:

 مرداسنگ-7

همدانی آنرا خبث نقره دانسته كه سمی قتال است و ادر قدری از آن در تنوری افکنند همه نان 

 (394:4344همدانی،«.)بگنداند

در كتب جواهرشناسی در مدخل سرب به آن اشاره شده كه برخلاف دفته همدانی از سرب سازند. و ضمن بیان 

 (631؛كاشانی:649متعدد برای آن، به سمی بودن آن نیز اشاره شده )طوسی:خوای 

 یرقان-8

سپس از قول اسکندر،به « سنگی بود در آشیان خطاف یابند هركه را یرقان بود بر خود بندد یرقان از وی برود.»

فَزعَ سود سود دارد و یکی سرخ به  دو سنگ دیگر در شکم خطاف اشاره كرده: یکی سپید بر مصروع بندند

 (343دارد.)همدانی،همان:

                                                      
 (http://abadis.irafofa.رِخو: سست و نرم)-4
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در كتب جواهرشناسی این سنگ با همین نام و خاصیت آمده كه سنگی خرد و زرد و سرخ درزمین 

 اند.( اما دو سنگی كه همدانی از قول اسکندر آورده، نیامده443:4315؛كاشانی،411:4343است.)طوسی،سیستان

 حجر یهود-6
روید چون زیتون.به دست جهودان كنده شود. آن رابسایند سنگ را در  است چند فندقی،مصط  بر كوهیسنگی»

 (343همدانی،همان:«)مرانه بگدازد.معدن وی كوه طرابلس بود.

در كتب جواهرشناسی این سنگ با همین نام و خاصیت آمده با این تفاوت كه سنگی دریایی دانسته شده نه 

 (449؛ كاشانی،همان:455كوهی؛كه به معده نیز سصت زیان دارد.)طوسی،همان:

ها اند.این سنگعلاوه بر این سنگها همدانی از سه سنگ دیگر نیز سصن دفته كه در كتب جواهرشناسی نیامده

سنگی به :»حجرقیَ( 377سنگی به طبرستان. بسایند و باز خورند،اسهال كند.)همدانی:»اسهال: حجرعبارتند از: 

:سنگی سیاه كه سنگ حجر ورد(394بنهد ساكن دردد.)همدانی:مصر. هر كه در كف دیرد،قی كند. چون از دست 

 ( 346است.)همدانی، همان:محک نیز نامیده میشود و به نگین جادویی ساخته شده از این سنگ نیز اشاره كرده

 

 
 

 گیرینتیجه

های رسالهدانش دوهرشناسی از علوم اوائل است كه حکما و دانشمندان پیشین بدان توجه خای داشته و كتب و 

كتابهایی كه مصتص سنگها و معدنیات -4اند كه به سه دسته كلی تقسیم میشوند:بسیار در این فن تالیف كرده

را هم مورد مطالعه ها كه ضمن مطالب مصتلف،سنگهای معدنینامهالمعارفها وعجایببصشهایی از دایره-6هستند.

 رویی برخی سنگهای معدنی را دربردارند.كتابهای طب و داروشناسی كه خوای دا-3اند.قرار داده

الدهر دمشقی و نامه همدانی و نصبهای یعنی عجایبنامهمقاله حاضربررسی و مقایسه سنگها در دو كتاب عجایب 

الجواهركاشانی است.با تامل در این دو تطبیق آنها با دو كتاب جواهرشناسی یعنی تنسوخنامه طوسی و عرایس

توان به این نتیجه كلی رسید كه اغلب مطالب موجود در این كتب در مورد سنگها با چاشنی ای مینامهكتاب عجایب

 ای از واقعیت را با حواشی و زواید توصیف میکنند.اغراق و تصیل همراه است بطوریکه هسته

فصل است كه فصل  44است دارای نامه همدانی با ویرایش جعفر مدرس صادقی كه ملاک تحقیق حاضرعجایب

آن همدانی پس از ذكر مصتصری در خصوی نحوه تکوین جواهرها به ذكر كتاب در عجایب سنگهاست و در 46

36%

22%

23%

4%

12%
3%

کتاب4سنگهای مشترک بین 

سنگهای مختص نخبه الدهر 

سنگهای مختص نخبه الدهر که در 
عجایب نامه نیامده ولی در کتب 

جواهر شناسی آمده
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 است.نوع سنگ مصتلف به ترتیب حروف الفبایی پرداخته 55عجایب و خوای حدود 

است كه باب دوم آن به كانها و الدهر دمشقی با ترجمه حمیدطبیبیان،شامل نه باب در موضوعات مصتلفنصبه

سنگها اختصای یافته و دمشقی در آن ابتدا نحوه تکوین مواد كانی و معدنها را توضیح داده سپس در هر فصل به 

ترتیب از كانهای هفتگانه و سنگهای با ارزش و درانقیمت تا سنگهایی كه در مرتبه پایینتر اهمیت قرار دارند به 

 نوع كانی و سنگ است. 75ود ذكر ماهیت، صفات و خاصیتهای سنگهای مصتلف پرداخته كه حد

ای با كتب جواهرشناسی به دست میاید در موارد زیر میتوان نامهرا كه ازبررسی و مقایسه این دو متن عجایبآنچه

 خلاصه كرد:

از نمر ساختار ظاهری، روش دمشقی در توصیف انواع سنگها بیشتر شبیه روش كتب جواهرشناسی -4 

شناسی ابتدا تعریفی از سنگها، ماهیت، صفات، معادن،انواع و رنگهای مصتلف است.بدینصورت كه مانندكتب جواهر

آورده سپس به ذكر خوای سنگها پرداخته. در نهایت ادر شگفتی خاصی در مورد سنگی وجود داشت به آنها  آنها

آنها، در آخر اشاره كرده.به عنوان مرال در مورد سنگهای: قلیا،بلور و سنگ باهت،پس از ذكر ماهیت و ویژدیهای 

 ت. اسآور در مورد آنها پرداخته. یا اینکه در مورد سنگهای عقیق و جزع،به ذكرحدیث پرداختهبه ذكر خبر شگفت

درحالیکه همدانی چنین روش كلی در مورد توصیف سنگها ندارد و چه بسا كه در مورد سنگی،بدون ذكر ماهیت 

ت عجیب یا جادویی آن اشاره كرده. به عنوان مرال در مورد و صفات و دیگر ویژدیهای آن سنگ،تنها به ذكر خاصی

 حجر ورد،حجر اسهال،حجرقی،شادنه،حجر رخام و...

از نمر محتوای مطالب و انطباق با كتب جواهرشناسی،توضیحات دمشقی و همدانی در مورد ماهیت و ویژدیهای -6 

حاظ متفاوت با آنها است.این تفاوت در مصتلف سنگها از برخی لحاظ مشترک با كتب جواهرشناسی و از برخی ل

نامه همدانی كه بیشتر به عجایب سنگها پرداخته تا محتوای مطالب با كتب جواهرشناسی بصصوی در عجایب

توصیفات ظاهری و ماهیت و معادن سنگها، بیشتر است و باید دفت اغلب خوای و ویژدیهای منحصر بفرد و 

نامه همدانی بیشتر دیده میشود تا نصبه الدهر و  در موردسنگها در عجایب عجیب و نیز داستانها و باورهای خرافی

است كه در متن مفصل به آنها پرداخته میتوان دفت هدف اصلی همدانی از پرداختن به سنگها ذكر همین عجایب

 است.شده

 یدات نیز نیست.است و چه بسا در برخی از جاها خالی از تعقبه لحاظ توصیف، توصیفات دمشقی، دشوارتر -3

ای(یا الدهر آمده ولی در كتب جواهرشناسی نیامده چه سنگهای عجیب)افسانهدرصد سنگهایی كه در نصبه-1

سنگ ،تنها سه  55نامه از میان حدود نامه همدانی بیشتر است.در عجایبسنگهای دیگر ،در مقایسه با عجایب

 75الدهر از حدود اسی نیامده بودند.اما در نصبهسنگ عجیب:حجر اسهال،حجر قی و حجرورد، در كتب جواهرشن

 ربا،شمپ ربا،پنبه سنگ در كتب جواهرشناسی نیامده كه عبارتنداز: مادیج،بجادق، یصم و یصب، ناخن ربا، 44سنگ،

 سنگ قبر موسی و سلوی. قلیا، هداه، جوّ، مغره، سنگ زیتون، مردم ربا، آب ربا، ربا،استصوان

ا اند در مقایسه بالدهر با یک اسم و در كتب جواهرشناسی با اسم دیگری آمدهنصبه نسبت سنگهایی كه در -5

سنگ:سبروت،شصیره،خلقطار، بنفش ماذنبی، عروی و صرف  4الدهر نامه همدانی بیشتر است. در نصبهعجایب

 د.انسنگ:تغزغز و غرزی با نامهای متفاوت با كتب جواهرشناسی آمده 6نامه تنها )حمی( در عجایب

نامه همدانی،داه خاصیت سنگی آورده شده بدون آنکه به اسم آن سنگ اشاره شود. به عنوان مرال در عجایب-4

، یا سنگی كه از استصوانی در دل داو به دست میاید و در كتب جواهرشناسی از آن با «حجرعقاب»

 الدهر چنین موردی یافت نشد.است.در نصبهنام برده شده«حجرداویس»عنوان
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کته بسیار مهم در عجایب نامه همدانی،آوردن خاتمها و نگینهایی اغلب از قول بلیناس و طریقه ساخت آن ن-7

 بلور، سنگ: 43خاتمها با اعمال و شرای  جادویی و خاصیت خرافی آن نگینهاست كه همدانی در مورد حدود 

جر ورد آورده كه در نصبه الدهر دهنج،رخام،شادنه،شبه،فو د،فیروزج،مرقشیشا،مغناطیس،نحاس و ح جمست، جزع،

نشده و نشانگر تاریر پلینی)بلیناس( بر محققان دوره اسلامی است. و كتب جواهرشناسی به این خاتمها اشاره

همچنین توضیحاتی كه دمشقی در مورد برخی سنگها چون:بلصش، بنفش ماذنبی و سنگهای مغناطیس از قول 

 حجار ارسطو آورده همگی نشانگر تاریر ژرف ارسطو و بلیناس است.بلیناس آورده یا سنگهایی كه از كتاب ا 

است و سایه او همه جا احساس نامه همدانی،قهرمان بیچون و چرا،اسکندر رومینکته مهم دیگر آنکه، در عجایب-9

 میشود.از جمله:

تان الماس از چاه؛داسآوردن بعنوان شصصیت اصلی اغلب داستانها پیرامون سنگها.مانند: داستان اسکندر و بدست-

 اسکندر و ملکی از هند در مورد سنگ كهربا؛داستان اسکندر و بنا نهادن مناره اسکندریه از آبگینه و...

نسبت دادن منشا پیدایش بیشتر سنگها بصصوی سنگهای با ارزشی چون:یاقوت،الماس و زمردبه اسکندر و آوردن -

 آنها از ظلمات. 

ی چنین مواردی نیز حاك«. حجریرقان»مرلا نقل دو سنگ از قول اسکندر در دنبالنقل سنگهایی از قول اسکندر. -

های یونانی است. چرا از ورود بسیاری عقاید غیر بومی درباره سنگها از فرهنگ یونانی به فارسی از طریق ترجمه

 است.كه در كتب جواهرشناسی،اغلب این مطالب نیامده یا اینکه ظنی خطا دانسته شده

در  ای آمده ونامهره نکته پایانی آنکه، با وجود سنگهایی عجیب با خوای عجیب كه در این دو متن عجایببا خ-4

شناسی نبودند، چه بسا سنگهایی عجیب و ناآشنا با خوای عجیب كه در این دو متن آمده و چنین به كتب جواهر

اسی مشصص شد چنین سنگهایی وجود نمر میرسد كه سنگهایی تصیلی هستند، اما با مراجعه به كتب جواهرشن

 دارند.مانند:سنگ عقاب،باغض الصل،تغزغز،غرزی،یرقان،یهودو..
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 فارسی منابعفهرست 

 الف(كتابها

(، مسالک وممالک) ترجمه فارسی قرن پنجم/ششم هجری(، به كوشش:ایرج 4315اصطصری،ابواسحاق ابراهیم )-

 اش اول،تهران:بنگاه ترجمه و نشركتاب. افشار،چ

الدهرفی عجایب البرو البحر، ترجمه:سیدحمید (، نصبه4357طالب)محمدابن ابیالدینانصاری دمشقی،شمس-

 طبیبیان،بنیاد فرهنگستانهای ایران،فرهنگستان ادب و هنر ایران.

 رافکار.نامه ها ،تهران:نش(، روایت ، شکل و ساختارعجایب4397براتی،پرویز) - 

شناسی در ایران، تهران:مركز چاش و انتشار دانشگاه ای به كانی( مقدمه4394خاكزاد،احمد،رادور زنگنه،مهری) - 

 شهید بهشتی.

الغرایب، تصحیح:جلال متینی،چاش دوم،تهران:كتابصانه موزه و مركز (، تحفه4344الحاسب)طبری،محمدابن ایوب -

 اسناد مجلس شورای اسلامی.

ایلصانی، با مقدمه و (، تنسوخنامه4343«)خواجه نصیرالدین طوسی»محمدبن حسن طوسی طوسی، -

 تعلیقات:سیدمحمدتقی مدرس رضوی،چاش دوم،انتشارات اطلاعات.

ا طایب، بکوشش:ایرج افشار،تهران:سلسله انتشارات الجواهرو نفایس(، عرایس4315كاشانی،ابوالقاسم عبدالله) -

 انجمن آرارملی.

طوسی(،به كوشش:یوسف نصیرالدین(، جواهرنامه،) تلصیص تنسوخنامه ایلصانی خواجه4399شناخته)مولفی نا-

 بیگ باباپور،چاش اول،قم:مجمع ذخایر اسلامی.

الموجودات[،ویرایش متن:جعفرمدرس المصلوقات و غرایبنامه ]عجایب(، عجایب4345محمود)همدانی،محمدابن-

 صادقی،چاش اول،تهران:نشرمركز.

 الاتب(مق

نامه طبری وعجایبالغرایب (، بررسی و مقایسه مضامین مشترک در تحفه4344ابیضی،پروین،محمدی،احمد)-

شناسی نمم و نررفارسی)بهارادب(،سال سیزدهم،شماره نهم،شماره همدانی،ماهنامه تصصصی سبک

 .695-357،صص:55پیاپی

ای از متون ادبی، پژوهشنامه علوم انسانی (، باورهای عامیانه طبی درپاره 4396باقری خلیلی،علی اكبر)-

 . 43-34واجتماعی،سال چهارم،شماره چهاردهم،صص:

 .15-94(،پژوهشنامه فرهنگ وادب،صص:9پناهی،وجیهه)بی تا(، شناخت احجار كریم)درخلال متون ادبی تاقرن-

ه طب سنتی (، خوای درمانی سنگهای قیمتی در متون طبی و ادبی كهن، مجل4345جهانشاهی افشار،علی)-

 .357-345اسلام وایران،سال هفتم،شماره سوم،صص:

(،خوای درمانی احجاردر متون كانی شناختی كهن، دوماهنامه فرهنگ و 4155ذبیحی،رحمان،كسائی،مریم)- 

 . 655-695،صص:16،شماره4ادبیات عامه،سال
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ساختاری متنها، فصلنامه ای، معرفی نامهها و متون عجایبنامه(، عجایب4343زمردی،حمیرا،مهری،فاطمه)-

 .334-351،صص:64تصصصی بهارادب،سال هفتم،شماره چهارم،شماره پیاپی

درداستانهای اساطیری وتمریلی «خوای عناصر» (، نمودهای دانش4156سام خانیانی،معصومه،اخیانی،جمیله)- 

ق ا دویه(، مجله متن حقایعنالمصلوقات، جواهرنامه و ا بنیهنامه علایی، عجایبفارسی)با تکیه بر نزهت

 .6،شماره45شناسی ادب فارسی،دوره

، زکریای قزوینی، «الموجوداتالمخلوقات و غرایبعجایب»(،بررسی احجارکریمه در کتاب7931محرمی،ارغوان)-

 .86-13مجله فرانما،سال دوم،شماره چهارم،صص:
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